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خانم برکشلى به نظر شما، 
از چه نظر سـاز پیانـو را یک 

ساز مادر مى دانند؟
ــف. مهمترین آنها  ــه دلایل مختل ب
ــاز پلى فونیک  ــو یک س ــه پیان اینک
ــت و مى توان چند صدا را با هم  اس
ــا آن نواخت. البته  و در یک زمان ب
پیانو امتیازات گوناگون دیگرى هم 
ــعت صوتى  دارد؛ یک امتیازش وس
ــعت صوتى  ــى وس ــت، یعن آن اس
ــعت صوتى یک  ــو به اندازه وس پیان
ــمفونیک است، دوم این  ارکستر س
ــا طنینى که با  ــوع تمبر ی که موض
ــئله  پیانو مى توان ایجاد کرد که مس
ــت. یعنى با پیانو مى توان  مهمى اس
ــد کرد،  ــن را تقلی ــه بندى ویل جمل
مى توان مانند یک ساز کوبه اى صدا 
ــاز  تولید کرد، مى توان طنین یک س
بادى مسى و یا دیگر سازها را تقلید 
ــن و  ــرد. در دوره باروك، کلاوس ک
ارُگ بود و پیانو هنوز وجود نداشت. 
زمان یوهان سباستیان باخ، پیانو به 
ــود باخ براى پیانو  وجود آمد ولى خ
ــام آثارش براى  ــت و تم اثرى ننوش

ــن و ارُگ است. پسران وى براى پیانو  کلاوس
قطعاتى نوشته اند. اگر بخواهیم وجه تمایزى 
ــرف دیگر ارُگ  ــن و پیانو و از ط بین کلاوس
ــویم، باید بگویم در مکانیسم  و پیانو، قائل ش
ــن، از آن جایى که سیم کشیده شده و  کلاوس
صدا با زخمه ایجاد مى شود، چگونگى فشارى 
ــى آورد اثرى  ــده روى کلاویه وارد م که نوازن
ــت که  ــت اس در نحوه ایجاد صدا ندارد. درس
ــتم مکانیکى مى شود طنین هاى  با یک سیس
ــده به آن  ــود آورد، ولى نوازن ــى به وج مختلف
ــوه نواختن و صدایى که  صورت نمى تواند نح
ــد، و حال این که  ــد مى کند را عوض کن تولی
روى پیانو این گونه نیست. در مکانیسم پیانو، 
چکشى که روى سیم ضربه مى زند و چگونگى 
ــت. به همین  این ضربه، در اختیار نوازنده اس
ــوان جمله بندى  ــت که با پیانو مى ت خاطر اس
یک ملودى آوازى بسیار دلنشین را ایجاد کرد، 
یا مى توان یک قطعه ریتمیک کوبه اى را مثل 
سازهاى ضربه اى نواخت. در ضمن باید اشاره 
ــترده تر از  ــعت صوتى پیانو خیلى گس کنم وس
ــت. اختلاف پیانو با ارُگ هم به  ــن اس کلاوس
همین صورت است. ارُگ مکانیسم پیچیده اى 
دارد و صدا طى سلسله مراحلى بوجود مى آید، 

گفت وگوى اختصاصى 
گزارش موسیقى با 
پـرى برکشـلى

ولى باز هم از نظر نوانس و چگونگى 
ــت که  ــمى اس ــاد صدا، مکانیس ایج
نوازنده نمى تواند در آن نقشى داشته 
باشد. چگونگى تحول ساز پیانو از بدو 
ــه امروز چنین بوده که  ایجاد آن تا ب
ــازندگان پیانو، مرحله به مرحله در  س
ــیقایى  ــترش زبان موس رابطه با گس
آهنگ سازان، مکانیسم هاى جدیدى 
ــراع کردند و این  ــاز اخت براى این س
ــرن نوزدهم پیانو  ــد که در ق طور ش
ــید و از  ــاختمانى خود رس ــه اوج س ب
ــه قطعات  ــى و ویرتوزیت نظر تکنیک
ــیقى پیانویى  ــرن نوزدهم اوج موس ق
ــتم نیز  ــه در قرن بیس ــتند. البت هس
قطعات بسیار مشکل و با تکنیک هاى 
گسترده خلق شده است ولى مى توان 
ــرن نوزدهم به بعد،  ــت از اواخر ق گف
ــاختمان پیانو  ــدى در س تحول جدی
ــازانى مثل  ــگ س ــد. آهن ایجاد نش
را  پیانو  فرانسوى  امپرسیونیست هاى 
به نوع خاصى به کار گرفتند و آهنگ 
سازانى مثل ”بارتوك“ یا ”پروکفیف“ 
به نوع دیگرى. این ها  همه به خاطر 

قابلیت هایى ست که پیانو دارد. 

موضوع باخ را مطرح کردید؛ قطعاتى 
براى کلاوسن نوشـته شده است که 
امروزه علاوه بر کلاوسـن با پیانو هم 
اجرا مى شـود و رپرتـوار اجرایى این 
قطعات بیشـتر براى پیانوسـت، البته 
با دو برداشـت مختلف؛ برداشـت اول 
با رعایت دینامیک هـا، که با گرفتن و 
برداشـتن پدال بـوده و دیگرى همان 
اجـرا  کلاوسـن  کـه روى  برداشـتى 
مى شود. شما کدام از این دو برداشت 

را بیشتر صحیح مى دانید؟
حرف شما کاملاً صحیح است؛ دو دید مختلف 
ــدام از این  ــود دارد و هرک ــن زمینه وج در ای
ــراى خود دلیل هایى دارند که قابل  روش ها  ب
احترام است. من به شخصه استفاده از تمامى 
امکانات پیانویى را براى اجراى آثار دوره باروك 
ــه خصوص باخ، ترجیح مى دهم. براى این  و ب
ــى دارم. اول اینکه باید ببینیم  نظرم هم دلایل
ــاخ را روى پیانو اجرا مى کنیم. اگر  براى چه ب
ــه باخ هنگام  ــه خاطر وفادارى ب ــت ب قرار اس
نواختن آثارش روى پیانو تمام سعى مان تقلید 
ــد، بهترین نوع  ــن باش از صدا و طنین کلاوس

ابتـدا باید 
نقش موسیقى 
در جامعه 
عوض شـود

مـقدمـه | گفت وگو با ”پرى برکشلى“ 
ــار ”گزارش  ــت انتش از هفته هاى نخس
موسیقى“ در سر داشتم. سال هاست که 
ــیقى آکادمیک  نام او در عرصه ى موس
ایران بر سرِ زبان است. هم چنین وى، 
دیدگاه خود را درباره ى تفاوت ”موسیقى 
دستگاهى ایرانى“ و ”موسیقى جهانى“ 

به بوته ى نقد سپرد. 
آن چه در پى مى آید؛ حاصل دیداریست 
ــخ 24 اکتبر 2009 در منزل  که به تاری
ــت. از  ــان صورت گرف ــخصى ایش ش
تجربیات وى در آموزش، اجرا، پرورش 
ــور و عدم حضورش  و همین طور حض

صحبت کردیم. 
ــردبیر  ــروش ریاضى، س در اینجا از س
ــوالات اینجانب را  عزیز که در طرح س
ــر فرآیند تکمیلى  ــارى کردند و پیگی ی

گفت وگو بودند، تشکر مى کنم.

سلام ریاضى
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ــاخ را فقط با  ــت که ب وفادارى اینس
ــر از پیانو  ــرا کنیم. اگ ــن اج کلاوس
استفاده مى کنیم طبیعتاً باید از تمامى 
امکاناتش هم بهره گیریم. دوم اینکه 
یک  بازنگارى  یا  ــیون  ترانسکریپس
ــر، در دوره  ــازى دیگ قطعه براى س
باروك بسیار معمول بوده و خود باخ 
ــازان دیگر  آثار متعددى از آهنگ س
ــف تنظیم  ــازهاى مختل را براى س
کرده که براى نمونه ازکنسرتوهاى 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن او مى ت کلاوس
ــرتو  ــیونِ کنس بعضى، ترانسکریپس
ــت  ویلن ویوالدى اند. جالب اینجاس
ــیون ها  از  ــروزه ترانسکریپس که ام
ــه  ــهورترند و ب ــا  مش اوریجینال ه
ــتر اجرا مى شوند. منظور  مراتب بیش
ــنى باخ با  اینکه اجراى آثار کلاوس
پیانو، بخصوص با توجه به نقطه نظر 
آهنگ ساز، نباید خیانت فرض شود. 
سوم اینکه معتقدم یک اثر موسیقى 
ــى درونى  ــودش یک زندگ براى خ
ــان متحول  ــول زم ــه در ط دارد ک
ــود. توضیح مى دهم. برداشت  مى ش
کلى اى که امروز از آثار باخ، ویوالدى 

یا بتهوون و امثالهم داریم، از وقتى که این آثار 
ــرور زمان، فرق  ــود آمدند تا حال، با م به وج
کرده است، و محدود کردن اجراى باخ فقط با 
ــن نمى تواند مؤید وفادارى کامل به او  کلاوس
ــد چرا که چگونگى اجرا یا برخورد، دید و  باش
ــن و چه  دریافت مان از این آثار، چه با کلاوس
ــه با زمان باخ، فرق  ــا پیانو، امروزه در مقایس ب

کرده است.

شـاهد آثـار پیانویـى هسـتیم کـه 
نسـخه اصلى آن ارکسـترى بوده؛ به 
طور مثال فرانتس لیسـت بسیارى از 
آثار ارکسـترى دیگر آهنگ سازان را 
بـراى پیانو تنظیم کرده و این سـنت 
در بسـیارى از آهنگ سازان همچنان 
وجود دارد. فایده این عمل چیست؟

ــر“ هر دو  ــادر ”ریخت ــد پدر و م ــلاع داری اط
ــت بودند و تدریس مى کردند که البته  پیانیس
ــت  ــر یاغى گرى که داش ــا کاراکت ــر ب ریخت
ــان درس بگیرد و خودش  ــد از ایش حاضر نش
ــو کار کرد. من یک  ــورت خود جوش پیان بص
ــه مى گفت:  ــدم ک ــر خوان ــه از ریخت مصاحب
ــزارت، بتهوون، ها  ــمفونى هاى موت «من با س

ــد اول از همه باید  ــه ده خوبى ارائ
ــه قطعاتى که اجرا مى کند  خودش ب
اعتقاد داشته باشد، یعنى آنها را چنان 
ــد که گویى  هضم و جذب کرده باش
از زبان خود بازگو مى کند. با انتخاب 
ــدِ  روزند و فقط مردم  قطعاتى که مُ

پسندند، خیلى موافق نیستم.

چـه  کـه  ایـن  تشـخیص 
قطعاتـى را در چـه موقعیتـى 
اجرا کنید به چه صورت است؟ 
آیا رپرتوارتان را متناسـب با 
نیـاز حُضّار تنظیـم مى کنید یا 
تعهـد خودتـان مى بینیـد که 
سطح شنیدارى و رُشد فکرى 

شنوندگان را بالاتر ببرید؟
ــنیدارى و رُشد  ــطح ش بالا بردن س
فکرى شنوندگان مبحث گسترده اى 
است. اول از همه باید قبول کنیم که 
سالن کنسرت کلاس درس نیست و 
ــد؛ مردم براى آموزش  نباید هم باش
ــرت نمى روند. اما نوازنده در  به کنس
ــنوندگانش تعهد دارد.  قبال خود و ش
ــرت آمده  ــنونده اى را که به کنس ش
ــوارى باید ارائه  ــت کم گرفت. رپرت نباید دس
ــد تا از  کرد که براى نوازنده ارضاء کننده باش
ــنونده را تحت تأثیر قرار  این طریق بتواند ش
دهد که شما اسمش را «بالا بردن رُشد فکر» 
ــن یک نوع لذت  ــد و به نظر من ای مى گذاری

دادن در سطح بالاست. 

چـه عناصرى بـراى تمایـز اجراى 
خوب و بد وجود دارد؟

ــه باید به قطعه و  ــه چیز؛ اول از هم دو – س
ــته  ــاز وفادار بود، یعنى آن چه نوش آهنگ س
شده سندیت دارد. دوم این که قطعه آن چنان 
ــد که موقع بازگو کردنش به  درونى شده باش
ــذرد، آنچنان که  ــى نوازنده بگ نوعى از صاف
ــع حرف خودش را  ــى نوازنده در آن موق گوی
ــه در واقع حرف آهنگ  ــد ( در حالى ک مى زن
ــاز را بازگو مى کند). بدین معنى که نوازنده  س
ــه زند وبراى  ــر و کل با قطعه مدت زیادى س
این کار وقت بگذارد. تنها نواختن نت هایى که 
ــده کافى نیست و باید به جنبه هاى  نوشته ش
مختلف اثر فکر کرد، از نظر تاریخى، فلسفى 
و طبیعتاً تجزیه و تحلیل موسیقایى. خلاصه 
بگویم نوازندگى کار ساده اى نیست. به همین 

ــیارى دیگر از  ــدن و بس ی
طریق  از  ــازان  س ــگ  آهن
که  ــیون هایى  ترانسکریپس
ــنا  ــتیم آش ــزل داش در من
شدم»، یعنى او مى رفته این 
ــمفونى ها  را روى پیانو  س
ــت. این  ــرا مى کرده اس اج
موضوع بسیار مهمى است 
ــمفونیک  س آثار  بتوان  که 
ــه وتحلیل  ــراى تجزی را، ب
ــنایى از نزدیک،  یا فقط آش
ــاز نواخت و  ــک س روى ی

پیانو این قابلیت را دارد.

یـک اثـر پیانویى از 
مشـخصه هایى  چـه 
باید برخوردار باشد تا 
بگوییم پیانویى ست؟ 

ــک قطعه از  براى اینکه ی
ــد  ــر اجرایى موفق باش نظ
باید سازنده آن به زیر و بم 
ــاز  و امکانات صوتى آن س
ــد. در مورد  کاملا آگاه باش
پیانو باید بگویم از آنجا که 

ــازان بزرگ به نحوى پیانیست  اکثر آهنگ س
ــوپن و لیست را که  هم بوده اند (حتى اگر ش
خود پیانیست حرفه اى بودند به حساب نیاوریم) 
مى توان گفت که آثار پیانویى، اکثراً پیانیستیک 
هم هستند. با گفتن این مطلب، فکرکنم شاید 
جالب باشد تعدادى از مشهورترین این آهنگ 
ــم. از باخ  ــت را به خاطر آوری ــازانِ پیانیس س
صحبت کردیم که کلاوسینیست وارُگانیست 
بسیارموفقى بود و در دوره حیاتش او را بیشتر 
ــناختند تا  ــک نوازنده ماهر مى ش به عنوان ی
ــازش به هم  ــران آهنگ س ــاز. پس آهنگ س
ــارت، بتهوون،  ــم؛ موتس ــن. جلوتر بیایی چنی
شوبرت، شومان،مندلسون، برامس،راخمانینف 
ــى، راول، بارتوك و…  ــور تا دبوس و همینط
همگى پیانیست هاى ماهرى بودند. بى دلیل 
نیست که رپرتوار پیانو اینقدر گسترده و غنى 

است.
 

به نظر شـما، چـه معیارهایى براى 
انتخاب قطعات رپرتوار در کنسـرت 

مهم است؟
ــایند جمعِ  ــعى نکنیم که فقط خوش اینکه س
ــنونده باشد. نوازنده براى این که بتواند کار  ش
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خاطر است که معتقدم نوازنده هاى 
بزرگ، همه به قسمت اول صحبت 
ــمت  من وفادارند. اما در توجیه قس
ــخم، مى بینید که اجراى  دوم پاس
ــا نوازنده دیگر خیلى  یک نوازنده ب
ــنونده  ش طبیعتاً،  ــد.  مى کن ــرق  ف
اجرایى را که به شخصیت و درك 
خودش بیشتر نزدیک است انتخاب 

مى کند. 

بـا توجـه بـه علاقه تان به 
موسـیقى مـدرن و معاصـر، 
در رپرتوارهـاى خودتان چه 
معیـارى براى انتخـاب این 

دسته آثار دارید؟ 
ــت. باید   معیارهاى من شخصى س
از قطعه اى خوشم بیاید تا روى آن 
کار کنم. فکر مى کنم براى این که 
قطعه اى خوب نواخته شود، نوازنده 
باید آن قطعه را دوست داشته باشد 
ــت و انرژى  ــا بتواند براى آن وق ت
بگذارد و همچنین قطعه را بفهمد. 
ــک اجراى مکانیکى  وگرنه اجرا، ی

مى شود.

مى توانید قطعاتى از این قبیل را نام 
ببرید که روى آنها متمرکز بوده اید؟

در زمینه موسیقى معاصر، به عنوان نمونه، از 
”الَبان برِگ1“یا ”لوچیانو بریو2“ بسیار خوشم 
مى آید ولى تا کنون هیچ قطعه اى از آنها را در 
قالب کنسرت ننواخته ام، البته کار کرده ام. از 
”مسیان3“ اجراهاى متعددى داشته ام و بیشتر 
دلیلش این است که من زمان تحصیل شاگرد 
همسر مسیان بودم و مسیان قطعاتش را با ما 
کار مى کرد و براى شرکت در کنکور مسیان، 
قطعات را با خود ایشان آماده کرده ام. از بین 
ــط از آثار ”على رضا  ــازان ایرانى فق آهنگ س

مشایخى“ نواخته ام. 

در مورد آهنگ سازان بعداز انقلاب 
چطور، آیا شناختى دارید؟

ــفانه نه. تنها با چند تن از آهنگ سازانى  متاس
ــارج اند تماس گاه به گاهى دارم.  که مقیم خ
متاسفانه از آنان که در ایران هستند شناختى 

ندارم.

عدم ارتباط از جانب شما بوده یا از 

اساتید موسیقى سنتى ایران 
در قدیم با تغییر کوك پیانو به 
فواصل ایرانى سعى بر انطباق 
این سـاز بـا موسـیقى ایرانى 
داشـتند و ادامه این سـنت تا 
کنون نیز وجود دارد. آیا موافق 
استفاده پیانو در حوزه موسیقى 
ایـران  دسـتگاهى  و  سـنتى 

هستید؟ 
خیر. مسئله موسیقى سنتى، استفاده یا 
عدم استفاده از سازى مثل پیانو نیست. 
ــم براى  ــرا مى خواهی ــم چ اول ببینی
اجراى ردیف از پیانو استفاده کنیم که 
ــویم کوکش  براى این کار، مجبور ش
ــیقى  ــر دهیم. آیا اجراى موس را تغیی
ــنتى احتیاج به وسعت صوتى پیانو  س
ــه خیر. آیا به  ــول مى کنید ک دارد؟ قب
ــت؟  پلى فونیک بودن پیانو محتاج اس
ــیقى سنتى  طبیعتأ خیر. چرا که موس
ــترى اجرا  حتى وقتى به صورت ارکس
ــود، تک صدایى ست. آیا به هر  مى ش
دلیلى احتیاج به تکنیک هاى نوازندگى 
ــاز هم خیر. بنابراین،  پیانو دارد؟ که ب
ــت  ــده من، این کار بیهوده س به عقی
ــتتیک یا زیبایى شناسى هم  وحتى از نظر اس
آن را جالب نمى دانم. حال اگر موسیقى سنتى 
ــازهاى  ــده بود که س ما به نحوى متحول ش
سنتى نمى توانستند جوابگوى آن باشند، قضیه 
ــازهاى سنتى تغییراتى پیدا  فرق مى کرد؛ یا س
مى کردند یا استفاده از سازهاى غربى به شکل 
ــتدل ترى مطرح مى شد و یا هر دو. اضافه  مس
ــر، برخى  ــازان معاص ــم در بین آهنگ س کن
ــته اند ساز ها  را به نوعى خاص به صدا  خواس
ــیقایى تولید  در آورند و حتى اصوات غیر موس
ــن چارجوب،  ــازها در ای کنند. تغییر کوك س
ــازى قرن  که مربوط به مکتب هاى آهنگ س
ــتم است، مطرح مى شود. به عنوان نمونه  بیس
از قطعه «ما هرگز باغ هاى نیشابور را نخواهیم 
ــاخته مشایخى مى گویم که براى دو  دید»، س
ــتر نوشته شده  ــت) و ارکس پیانو (یک پیانیس
ــال هاى  ــن قطعه را در اوایل س ــت. من ای اس
70 میلادى در تهران با رهبرى ”ایوؤ مّلک4ِ“  
ــى دى در  اجرا کردم که اکنون به صورت س
ــترس است. در این قطعه، یکى از دو پیانو  دس
ــرى با کوك خاصى،  با کوك معمولى و دیگ
که ربطى به فواصل موسیقى سنتى ندارد، به 
کار گرفته شده است. نمونه دیگرى که در این 

جانب آنان؟
ــى خندند)  ــد هر دو. (م لابُ
براى این که وقتى کسى در 
اروپا زندگى مى کند مشغول 
کار و گرفتارى هاى زندگى 
ــوده که البته در ایران هم  ب
همینطور است. ضمن این 
ــه براى  ــه دلایلى ک که ب
خود دارم یا شاید درست تر 
باشد بگویم به خاطر تعهد 
ــخصى ام، از  ــد ش و عقای
ــران را ترك  زمانى که ته
ــال، یعنى طى  ــردم تا ح ک
این بیست وهفت - هشت 
ــفرى به  ــال گذشته، س س
ــرده ام. تنها یک  ایران نک
ــران رفتم، آن هم  بار به ای
ــیار کوتاه و  براى مدتى بس

به خاطر درگذشت پدرم.

از  یـادى  دارد  جـا 
داشته  بزرگ  برکشلى 
باشم و از شما بپرسم 
که کتب و آثار ایشـان 

چه گونـه قابل دسترسى سـت؟ و آیا 
سازمانى مسئولیت چاپ و نشر آن ها  

را به عهده گرفته بوده است؟
تا آنجا که اطلاع دارم و در کمال تأسف، هیچ 
ــازمان فرهنگى یا علمى یا هر نوع دیگرى  س
مسئولیت تجدید چاپ کتب پدرم را عهده دار 
نیست. اضافه کنم، با تمام کوششى که یکى 
ــن انجام دادیم، موفق به  از برادرانم و خود م
چاپ و انتشار «موسیقى کبیر» نوشته فارابى 
ــلى، نشدیم. این ترجمه،  و ترجمه دکتر برکش
ــت  ــدرم بود که به صورت دس ــن کار پ آخری
ــت  ــت. قابل توجه اس ــس باقى مانده اس نوی
بدانید موسیقى کبیر فارابى که به زبان عربى 
است، به خیلى از زبان هاى دیگر ترجمه شده 

جز به فارسى.

بـه غیـر از آثـار پیانویـى على رضا 
مشـایخى، با دیگر آثار آهنگ سازان 

روبرو شده بودید؟
بلى. ”هرمز فرهت“، ”شاهین فرهت“، ”احمد 
ــه“، ولى هیچ وقت  ــان“ و ”مرتضى حنان پژم

اثرى از ایشان اجرا نکرده ام.
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ــت  زمینه مى توانم بیاورم تحولى س
که زمان باخ براى کلاوسن به وجود 
آمد و نیم پرده هاى «متعادل شده» 
یا به عبارتى نیم پرده هاى مساوى 
ــه خاطر  ــن تغییر ب ــد. ای ــاد ش ایج
ــیون (از  امکان پذیر کردن مدولاس
ــه تونالیته دیگر رفتن  تونالیته اى ب
ــد.  ــازى) ایجاد ش در فن آهنگ س
اشاره مى کنم به «کلاوسن تعدیل 
ــاى باخ  ــا پرلود و فوگ ه ــده» ی ش
ــیون،  ــد. این فن مدولاس در دو جل
ــس از اینکه دور خود  ــت، پ در نهای
ــرد، در نیمه اول قرن  ــل ک را تکمی
بیستم، منجر شد به موسیقى اتَونال 
ــاره ام به  یا بى تونالیته (در اینجا اش
ــه آن نیز راه  ــت) ک آثار بارتوك اس
ــیقى«دودِکافونیک»  موس براى  را 
ــوئنبرگ، وِبرن و  ــى) ش (دوازده تُن
دیگران باز کرد. منظورم از همه ى 
این صحبت ها  این است که هر نوع 
ــاز و  تغییرى، چه در زمینه کوك س
ــى تر، در زمینه هاى  جه به طور کل
ــى و غیره  هنرى، اجتماعى، سیاس
واقعى  ــات  احتیاج ــوى  جوابگ باید 

زمانه باشد تا سرانجامى پیدا کند و خود باعث 
حرکتى جدید گردد. 

شـما نقدهایى به موسـیقى ایرانى 
داشته اید. با توجه به این که شرایط 
فرهنگـى جهـان بـه سـمت خُـرده 
فرهنگ ها  و سـنت هاى بومى مى رود 
و اعتبـار و ارزشـى بـراى هریـک از 
سـنت ها  و فرهنگ هاى بومى مناطق 
جهان قائلند، نقد شـما چه روندى را 
دنبـال مى کند؟ آیا نقد شـما در جهت 
حـذف ایـن موضـوع بـوده و مخالف 
تقویت بخشـیدن به جایگاه موسیقى 

ایرانى در سطح جهانى ست؟
ــئله جدا از یکدیگر است.  این موضوع، دو مس
دراینکه موسیقى هاى محلى و بومى ارزشمندند 
و جایگاه خودشان را دارند بحثى نیست و اینکه 
ــنتى و محلى ما باید در جایگاه  ــیقى س موس
ــرد، در این  ــطح جهانى قرار گی والایى در س
ــت. اما این که لفظ «ایرانى»،  هم شکى نیس
ــاره به  این صفت ایرانى را، فقط و فقط در اش
ــنتى مجاز بدانیم، این برداشت را  موسیقى س
ــتباه مى دانم و قبول ندارم. موسیقى ایرانى  اش

تنها موسیقى سنتى نیست. 
ــیقى  ــان طور که موس هم
ــت،  ــى هم ایرانى اس محل
ــگ  ــه آهن ــیقى اى ک موس
ــره گیرى از  ــازان، با به س
علوم آهنگ سازى غربى به 
آن دست یافته اند، آن هم 
موسیقى ایرانى است. حال 
که در مورد موسیقى سنتى 
ــت مى کنیم،  ــران صحب ای
ــم که به  ــن را اضافه کن ای
ــیقى  ــن نفسِ موس نظر م
سنتى یا علامت مشخصه 
ــودن آن  ــنتى» ب اش، «س
است که آن را در چارچوب 
ــرار مى دهد و  ــته اى ق بس
که  ــود  مى ش باعث  همین 
این موسیقى نتواند از درون 
ــا دگرگون گردد.  متحول ی
این موسیقى مى تواند الهام 
ــى براى  ــد، یعن بخش باش
کسانى که در زمینه آهنگ 
ــازى با فنون جهانى کار  س
مى کنند، به عنوان ماتریال 

ــتفاده قرار گیرد، همانند  یا ماده اولیه، مورد اس
موسیقى محلى. 

منبع الهام بخش موسـیقى سـنتى 
چه چیزهایى مى تواند باشد؛ قسمتى 
از تم هـاى ردیف، یا ریتـم، و یا موارد 

دیگر؟
 همه ى این موارد مى تواند باشد. 

آیـا الزامـاً باید عناصـرى از هویت 
ایرانـى در یک اثر باشـد تـا بگوئیم 

ایرانى است؟
ــر اجازه بدهید، اول ببینیم «هویت ایرانى»  اگ
ــت. آیا هویت ایرانى در موسیقى، فاصله  چیس
ــت یا  ــزوده یا وزن رِنگ وتصنیف اس دوم اف
ــى در زمینه هاى  ــه خم و چم فرهنگ مجموع
مختلف که «ایرانیّت» یک آهنگ ساز ایرانى 
ــازد؟ مبحث گسترده اى است. به نظر  را مى س
من، هویت ایرانى عمیق تر از آنست که بتوان 
ــر کرد.  ــطحى، آن را ظاه ــانه هاى س ــا نش ب
ــى» وجود ندارد؛  ــیقى، فرمول «ایران در موس
همانطور که فرمول آلمانى، روسى، فرانسوى 
ــاز،  ــم وجود ندارد. اثر یک آهنگ س یا… ه
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خواهى نخواهى در فرهنگ بومى اش ریشه 
ــر از این  ــناخت و تاثً ــزان ش ــال، می دارد. ح
ــگ (و فرهنگ هاى دیگر)، به چگونگى  فرهن
ــد. مثال  ــکل مى ده ــاز ش خلاقیت آهنگ س
ــیقى واگنر را آلمانى مى دانیم  مى زنم: آیا موس
تنها به این خاطر که زبان و میتولوژى آلمانى 
را در اپراهایش به کار گرفته است؟ بى شک، 
ــتدلال در مورد آلمانى بودن موسیقى  این اس
ــت است ولى کافى نیست.  واگنر، گر چه درس
ــات فرهنگ  ــرى از خصوصی نکته هاى دیگ
آلمانى به معنى عام کلمه، در لابلاى موسیقى 
ــیده ترى نهفته است که آن  او و به طرق پوش
ــد. وقتى مى گوییم  را «آلمانى» جلوه مى ده
ــیقى بتهوون آلمانى صدا مى دهد، معنى  موس
ــى از فرهنگ  ــت که کاراکترهای اش این اس
ــیقى او حس  ــیم که در موس آلمانى مى شناس
ــکى از  ــد استراوینس مى کنیم. به نظر مى رس
ــیه استفاده کرده و  موسیقى هاى محلى روس
ــیقى اش را روس مى دانیم  به این دلیل موس
و حال اینکه تم هایى که استراوینسکى به کار 
ــیقى محلى است و  ــبه موس برده، در واقع، ش
ــاخته خود اوست. بارتوك، به عکس،  همه س
ــتان،  ــى نه فقط مجارس ــیقى هاى محل موس
ــرقى  (رومانى،  بلکه نقاط مختلف اروپاى ش
بلغارستان…) و شمال افریقا را ضبط وجمع 
آورى کرد و آنها را عیناً در آثارش به کار گرفت 
ــیم.  ــازى مجار مى شناس اما ما او را آهنگ س
ــیقى  بنابراین باید قبول کرد هویت یک موس
پیچیده تر از آنست که بتوان در فرمولى ساده 

و سطحى خلاصه کرد. 

اشاره داشتید موسیقى سنتى ایرانى 
داراى چارچـوب بسته اى سـت، پس 
چه انتظارى مى توان داشـت تحولى 

صورت گیرد؟
ــدا را چه دیدید!  ــه قول معروف مى گویند خ ب
ــتى منتقل نکردم.  ــاید منظورم را به درس ش
وقتى مى گویم که تحولى از دل این موسیقىِ 
بسته در نمى آید منظورم این است که تا زمانى 
که یک موسیقى دان سنتى، با دانستن ردیف و 
نوازندگى و بداهه سرائى در چارچوب آن، خود 
را کامل مى داند، اتفاق تازه اى نخواهد افتاد و 
چیزى عوض نخواهد شد. براى اینکه تغییرى 
رخ دهد، باید احتیاج تازه اى حس شود. براى 
ــه این حس به وجود آید، باید فکر و دید  اینک
ــترده تر گردد و این جز با  ــخص باز و گس ش
آشنائى، نزدیکى و مطالعه فرهنگ هاى خود و 

ــى در اروپا مربوط  ــش، به دوره دموکراس و بی
ــود. حال اگر از نظر تاریخى به موسیقى  مى ش
ــنتى ایران نگاه کنیم باید برگردیم به دوره  س
ــته اى از  ــانى و، بدون اینکه مدرك نوش ساس
موسیقى آن زمان داشته باشیم، بگوئیم از آنجا 
ــت، در دربار  که نوازندگان متبحر و قوى دس
خسرو پرویز، از مقام و مرتبه اى والا برخوردار 
ــیقى در آن دوره امر  ــه، موس ــد، در نتیج بودن
ــته. خوب،  ــى بوده و نقش اجتماعى داش مهم
ــد؟ آیا این موسیقى در طول  بعد از آن چه ش
تاریخ و همراه با دیگر هنرها تحولى پیدا کرد؟ 
آیا مى توانیم بگوئیم خصوصیات این موسیقى 
در دوره سامانى این چنین و در دوره غزنوى یا 
ــت؟ چه پدیده اى  صفویه یا قاجار آن چنان اس
سد تحول و رشد موسیقى در ایران شد؟ فکر 
ــد در زمانى مطرح  ــث را بای ــم این بح مى کن
کنیم. نظر من این است که انزوا و گسستگى 
موسیقى از اجتماع این پدیده را به وجود آورده 
ــت. دلیل این جدایى را هم در تحریم ها  و  اس
زیر سوال بردن هاى موسیقى از جانب اسلام 
و حکومت هاى اسلامى مى دانم که تنها نقش 
اجتماعى که براى موسیقى قائل شدند، روضه 
خوانى و تعزیه بود. این موسیقى براى ترویج، 
ــز دیگرى، حتى به  ــت، ماندگارى یا هر چی ثب
ــت احتیاج به  ــد یعنى هیچوق ــته در نیام نوش
ــتفاده از خط موسیقى پیش نیامد  اختراع و اس
که حالا از خود بپرسیم چرا چند صدائى نشد. 
ــیقى سنتى  ــفانه، وقتى صحبت از موس متاس
ــتیم که  ــران مى کنیم با چیزى مواجه هس ای
ــت، یعنى قرن ها   ــته اس متعلق به دوران گذش
ــیقى  ــچ اتفاقى براى این موس ــته و هی گذش
نیافتاده است، و تا موقعى که این عوامل ادامه 
ــیقى و موسیقى سنتى ایرانى هیچ  یابند، موس

تحولى نخواهد یافت. 

و تحول بایستى در سازهاى مان نیز 
به وجود آید.

ــى آن، جوابگوئى به  ــیر طبیع ــى س ــى، ول بل
ــیقى متحول و  ــت که یک موس احتیاجاتى س
متحرك ایجاد مى کند. این توضیح واضحات 
ــه تار براى نواخته شدن در  ــت که مثلأ س اس
جمع محدودى ساخته شده و اگر قرار شود با 
این ساز جمعیت هاى چند هزار نفرى را تحت 
تأثیر قرار داد حتمأ باید تغییراتى در آن به وجود 
آورد. مگر اینکه با آمپلى فایر و تکنولوژى هاى 
جدید، صداى آن را تقویت کنیم که آن وقت 

دیگر طنین سه تار نخواهد بود. 

دیگران امکان پذیر نیست. براى اینکه بدانیم 
ــنتى به چه میزان محدود است،  ــیقى س موس
ــازان بزرگ غرب را  ــت آثار آهنگ س کافیس
گوش کنیم، کمى آنها را مطالعه و آنالیز کنیم 

و نظر کوتاهى هم به تاریخ آن بیاندازیم. 

ساختار پلى فونیک موضوع با اهمیتى 
اسـت کـه درموسـیقى غربـى به آن 
پرداخته شده و آن را از موسیقى هاى 
دیگر متمایز کرده است. آیا موسیقى 
ایرانى از این قابلیت برخوردار است؟

ــیقى این قابلیت را  فکر مى کنم هر نوع موس
ــد منتهى باید دید آیا احتیاج به آن  داشته باش
ــیقى  ــم وجود دارد یا نه؟ اگر به تاریخ موس ه
غرب نگاه کنید مى بینید که موسیقى و سازها 
ــه اند، مثلاً در اوایل  به دنبال هم تحول یافت
ــطى موسیقى تک صدائى بود  دوره قرون وس
وساز ها  ابتدائى. به تدریج، موسیقى متحول شد 
ــازها تکامل یافتند. اما باید  و به همراه آن، س
توجه کرد که گرچه عاملان آن، موسیقى دانان 
ــیقى بود که  ــد ولى نقش اجتماعى موس بودن
ضرورت این تحولات را ایجاب کرد. موسیقى 
ــد به دو صدا، سپس به  یک صدائى تبدیل ش
ــوال تا دوره  ــه و چهار صدا و به همین من س
رنسانس که تعداد صداها به بیش از چهار هم 
ــد صدائى به حدى  ــید. از آنجا که این چن رس
ــیده بود که دیگر قابل فهم نبود به ناچار  رس
متعادل شد و قوانین کنترپوان (که امروز آن را 
ــازى مى شناسیم)  به عنوان یک فن آهنگ س
ــیقایى باخ، زبان  ــد. زبان موس از دل آن درآم
ــت. در دوره بعد، قواعد  هارمونى  کنترپوانى س
ــد که آن هم چند صدائى است ولى  ریخته ش
ــکلى دیگر؛ اگر کنترپوان را چند صدائى  به ش
افقى فرض کنیم که هر صدا استقلال خودش 
ــا پیش مى رود،   ــراه دیگر صداه را دارد و هم
ــت که در آن  هارمونى چند صدایى عمودى س
ــت و  ــک صدا از مقامى خاص برخوردار اس ی
ــا آن را همراهى مى کنند. من در  دیگر صداه
اینجا نمى خواهم وارد بحث تکنیکى شوم. فقط 
مى خواهم توجه تان را به این مطلب جلب کنم 
ــیقى در اروپا تا چه اندازه  که تحول زبان موس
به دگرگونگى هاى جوامع آن بستگى دارد. به 
عبارت دیگر، اگر بخواهیم مقطع هاى تحول 
ــیقى را به دوره هاى تاریخ کلى اروپا ربط  موس
دهیم، باید بگویم که کنترپوان به دوره ملوك 
ــلطنت و شاید  الطوایفى،  هارمونى به دوره س
ــم (دوازده تُنى)، کم  بتوان گفت دودکافونیس
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با توجـه به مکاتب متعـدد و متنوع 
نوازندگى، شـما از کـدام یک پیروى 

مى کنید؟
ــروى5“ در تهران  ــو را با خانم ”کیتى خس پیان
ــیه، فارغ  ــان اهل روس ــروع کردم که ایش ش
ــم دوره  ــکو و ه ــرواتوار مس ــل کنس التحصی
ــتراخ“ بودند. بنابراین، من هم با مکتب  ”اویس
ــا عزیمت به  ــپس ب ــروع کردم و س روس ش
ــه با تکنیک هاى دیگرى آشنا شدم. در  فرانس
ــر، تکنیک من مجموعه اى از همه  حال حاض

این ها ست.

آیا شما تعلق خاطرى به یکى از این 
مکاتب دارید؟

خیر.

آیـا مکاتب جدیدى طى سـال هاى 
اخیر باب شده است؟

نه به آن صورت، فقط آموزش پیانو حداقل در 
ــه خیلى تغییر کرده است. درست است  فرانس
که مکتب روس خیلى عالى است، اما درعین 
ــى نسبتأ خشک و خشنى  حال، روش آموزش
دارد که راه پیشرفت را تنها براى هنرآموزانى 

که استعداد فوق العاده اى دارند باز مى کند. 

الگوى شما در نوازندگى کدامیک از 
نوازندگان مطرح مى باشند؟

به عنوان الگو، هیچیک. ولى مى توانم بگویم 
ــتر دوست دارم و کدام یک،  کدام یک را بیش
ــد: ”دینو  ــر قرار داده ان ــتر مرا تحت تاثی بیش
لیپاتى6“، ”کلارا ها سکیل7“ از قدیمى ها  و از 
جدیدترها ”مارتا آرگریش8“، ”آلفرد برندل9“، 
”نلسون فرر10“... اضافه کنم در سال هاى اخیر، 
تعداد پیانیست هاى جوان و فوق العاده که هر 
ــرت مى شوند، آن  روز وارد بازار هنرى و کنس
ــده که انتخاب از بین شان مشکل  قدر زیاد ش

گشته است.

بیان شـخصى در نوازندگى بسـیار 
مهم اسـت. آیا نوازنـدگان ایرانى از 
جمله خود شـما به این قابلیت دست 

پیدا کرده اید؟
فکر مى کنم در یکى از سوال هاى قبلى در این 
ــت کردیم. نوازنده به محض این  مقوله صحب
ــد به  ــلط ش که از لحاظ تکنیکى به قطعه مس
بیان شخصى اش مى پردازد. اگر ما کمبودهاى 
ــاب «بیان  ــى را به حس ــى در نوازندگ تکنیک

داشـته  آکادمیک  آمـوزش  صلاحیت 
باشـند خیلى کم هسـتند، بـه طورى 
کـه عـدم اطـلاع ایـن مدرسـین از 
اتفاقات روز موسیقى در دنیا مى تواند 
آسیب هاى بسیارى به دانشجویان و 

هنرجویان وارد کند.
ــده که  ــاى اخیر ایران باعث ش وقایع دهه ه
ــیقى دانانى که داشتیم،  از شمار کوچک موس
بسیارى از خِیر ایران بگذرند و به خارج روند و 
تعداد آن هایى که در ایران مانده اند از کم هم 
ــده و در نتیجه این هرج و مرج اتفاق  کمتر ش
افتاده است. در زمینه موسیقى کمبودها خیلى 
زیاد است. زمان شاه که مى گفتند داریم کارى 
مى کنیم، تازه خیلى سطحى بود و کار اساسى 
انجام نمى شد، حالا حتى در حد سطحى هم 

کارى صورت نمى گیرد.

تفاوت آموزش در نظام کنسرواتوار 
و آکادمى چیست؟

ــورهاى  ــتگى به کش ــامى بس کاربرد این اس
ــوزش  ــه، آم ــلاً در فرانس ــف دارد. مث مختل
در  ــره  غی و  ــازى  س ــگ  آهن ــى،  نوازندگ
ــرواتوار انجام مى گیرد و موزیکولوژى و  کنس
اتنوموزیکولوژى در دانشگاه. و حال اینکه در 
ــازى هم  ــکا، حتى نوازندگى و آهنگ س امری
ــگاهى دارد ولى ضمناً، یکى  اکثراً حالت دانش
ــى نیویورك، مدرسه  از بهترین مراکز آموزش
جولیارد است که دانشگاه نیست. اگر بخواهیم 
حتماً بین این دو فرقى قائل شویم، باید بگویم 
در دانشگاه، روى جنبه تئوریک موسیقى تکیه 
ــود و در کنسرواتوار، روى جنبه پراتیک  مى ش
آن. ضمنأ اشاره کنم که بعضى از آکادمى هاى 
ــوزش، کوچکترین فرقى با  اروپا، در نحوه آم

کنسرواتوار ندارند. 

باتوجه به اینکه خود شما در سیستم 
کنسـرواتوار تحصیل کـرده اید و در 
حال حاضر مشـغول تدریس هستید، 
شیوه انتقال مفاهیمى مثل موزیکالیته، 
به هنرجویانتان به چه صورت است؟

ــت.  ــخت اس ــح این موضوع خیلى س توضی
ــیقى  موزیکالیته به معنى حس غریزى موس
است که فرد یا دارد یا ندارد. مفهوم پیچیده اى 
است. موزیکالیته هم غریزى ست و هم شاید 
ــى، به این معنى که غوطه خوردن در  آموختن
ــیقى مى تواند این حس را پرورش دهد.  موس
کودکى که در محیط موسیقائى رُشد مى کند، 

شخصى» نگذاریم، که درست هم نیست، بعد 
ــخصیت  از آن خواهى نخواهى هر نوازنده ش
ــان مى دهد. مشکل این جاست که  خود را نش
ــنین خیلى پائین شروع  نوازندگى را باید از س
ــیار  ــرد و نقش خانواده در این خصوص بس ک

مهم است. 

آیا به نظرتان، شما به بیان شخصى 
خودتان رسیده اید؟

ــى. بدون اینکه بخواهم  در محدوده خودم بل
خود را با بزرگان مقایسه کنم.

اگر علاقه مندانى که در سنین جوانى 
خارج از بستر موسیقى کلاسیک رُشد 
کرده انـد بخواهنـد وارد این رشـته 
شـوند، براى ایشـان چه پیشنهادى 

دارید؟
ــه خصوص  ــه اى، ب ــى حرف ــر نوازندگ از نظ
نوازندگى سازهائى مثل پیانو، ویلن یا ویلنسل، 
ــد در زمینه هاى  ــى مى توانن ــت. ول ــر اس دی
ــون جنبى آن و  ــازى و آموزش فن ــگ س آهن
ــوژى کار کنند که البته براى اینها  یا موزیکول
ــا نوازندگى پیانو لازم  ــنائى ب هم، مقدارى آش
است. در ایران، مهم ترین مسئله، ایجاد مراکز 
آموزش موسیقى در سطح کشور و به صورت 
ــت تا به تدریج جوانان و نوجوانان  همگانى س

مستعد بتوانند آموزش جدى ببینند. 

در ایـن صـورت بـراى ایـن مراکز 
نیازمند مدرسانِ با صلاحیت هستیم. 
ما ابتدا باید به تربیت مربى و مُدرّس 
اقدام کنیـم. در این خصوص به نظر 
شـما، آیا بایستى اسـاتیدى از خارج 
از کشور دعوت شـوند و یا بر عکس 
دانشجویان به خارج از کشور بروند؟

ــت که دانشجویان  به عقیده من بهتر این اس
ــد و پس از تحصیل و  ــران به خارج برون از ای
بازگشت، آموزه هاى خود را در اختیار جوانان و 
نوجوانان بگذارند. به عبارتى، این نوع سرمایه 
ــودمند تر مى دانم ولى  گذارى را براى مردم س
ما در شرایطى هستیم که انجام هر کارى بهتر 

از این است که کارى انجام نشود.

هـم اکنون در ایـران مراکز آموزش 
موسیقى زیادى وجود دارد ولى به لحاظ 
کیفى خروجى فارغ التحصیل هایى که 
دارند، مناسب نیستند و مدرسینى که 
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انتشارات فرانسوى ”وان دو ولد12“  آن را چاپ 
کرده است. در این متد، ما جنبه هاى مختلف 
آموزش پیانو را زیر ذره بین گذاشتیم و پس از 
بیش از چهار سال مطالعه، به نتایجى رسیدیم 
ــد به خصوص در  ــه فکر مى کنم جالب باش ک

موارد زیر:
ــم و تصور موسیقائى و  ــترس حس تجس گس

ایجاد انگیزه خلاقیت در هنرآموز جوان.
آشنا کردن او به زبان خاص و نتُ نویسى هاى 
جدید آهنگ سازان معاصر با پیشنهاد قطعات 

ساده و در حد امکانِ نوازندگىِ یک مبتدى.
ــنهاد  ــته جمعى با پیش توجه به اجراهاى دس

قطعاتى براى 4، 6 و یا حتى 8 دست.
ــوزش تکنیک پیانو همراه با ایجاد علاقه و  آم
کنجکاوى کودك نسبت به ساز پیانو و غیره. 
ــن دو جلد متد «پیانولود»،  ــه چاپ ای  در دنبال
جلد سومى هم اخیراً زیر عنوان ”آلفاستیل13“ 
ــاندیم که مجموعه اى از قطعات  به چاپ رس
ــازان معاصر فرانسوى ست به اضافه  آهنگ س
ــایخى و 2 قطعه از  ــا مش ــه اى از علیرض قطع
ــبک هاى  من. قطعات متنوع این مجموعه، س
ــازان معاصر و  مختلف و گونه گونِ آهنگ س
زنده را نشان مى دهد و از نظر اجرائى (مشکل 
ــه بتواند در  ــت ک ــودن قطعات)، در حدى س ب

دنباله جلد دوم پیانولود تدریس شود. 

آیا تمرین اجراى یک دست و خواندن 
دست مقابل را تائید مى کنید؟

ــى، صد در صد. حتى در قطعات پلى فونیک  بل
مانند فوگ هاى باخ، اینکه یک صدا را بنوازند 
ــد و یا در فوگ هاى  ــداى دیگر را بخوانن و ص
چهار صدایى، تمرین تک تک صداها، بعد دو 
صدا توأماً با هم، بعد سه صدا و غیره. من کلاً 

این نوع تمرین را بسیار مفید مى دانم.

در  حافظـه  جایـگاه  خصـوص  در 
نوازندگى چه توصیه هایى دارید؟

ــک بودنش،  ــر پلى فونی ــاید به خاط پیانو، ش
ــده در کنسرت، از  ــت که رسم ش تنها سازیس
ــوع، از قرن نوزدهم که  ــر بنوازند. این موض ب
ــد.  ــو در اوج بودند، رایج ش ــاى پیان ویرتئوزه
ریختر در خاطراتش مى گوید: «اگر مى دانستم 
ــى از روى نتُ نواخت،  ــه این راحت مى توان ب
هرگز وقتم را براى از بر کردن هدر نمى دادم». 
ــرت اجرا  وقتى نوازنده اى قطعه اى را در کنس
ــد،  مى کند حتى اگر نتُ هم جلوى رویش باش
ــم از بر مى نوازد و این نتُ به  به نحوى باز ه

ــت  ــن حس ناخودآگاه را کم و بیش به دس ای
ــه وجود  ــن حس چگونه ب ــى آورد. حالا ای م
ــاید به دلیل شنیدن مکرر موسیقى  مى آید، ش
ــدن است. در سنین بالاتر هم  و با آن اخُت ش
ــک حس غیرقابل  ــن طور. موزیکالیته ی همی

توضیح موسیقایى است. 

شما براى این موضوع از چه ابزارى 
استفاده مى کنید؟

ــاگردانم توصیه مى کنم زیاد به کنسرت  به ش
ــى  بروند و آثار زیادى را از طریق صفحه و س

دى گوش دهند. 

آیا اجراى مرجع را توصیه مى کنید یا 
اجراهاى مختلف؟

خوب است به اجراهاى مختلف گوش دهند. 
ــد متوجه مفاهیم  ــیله بتوانن ــاید به این وس ش
ــت ترى پیدا  ــوند و قضاوت درس ــى ش مختلف

کنند.

آیا شـما فراگیـرى تکنیک در حین 
تمرین قطعـه را ترجیـح مى دهید یا 
بطـور مسـتقل تکنیک هـا  را تمرین 

کنند؟
اگر تمرین تکنیک به صورت مستقل صورت 
گیرد هیچ اثر مثبتى ندارد. اولاً تکنیک باید در 
خدمت موزیکالیته باشد. یعنى باید تصورى از 
ــت و براى دستیابى  اجراى ایده آل قطعه داش
ــه  ــى کرد. با روزى دو س ــه آن، کار تکنیک ب
ساعت تمرین گام و تکنیک، نمى توان ادعاى 
ــوون، یا هر اثر  ــونات بته اجراى عالى یک س

دیگر، را داشت. 

بنابراین اعتقادى به شـیوه ”هانون“ 
یا ”اشمیت“ ندارید؟

خیر، اصلاً به آن ها  معتقد نیستم.

در حـال حاضـر در فرانسـه چـه 
متدهایـى براى نوازندگى پیانو مطرح 
است، آیا معتقد به قطعه نوازى براى 
شروع هستید یا مانند کتاب هاى ”بیِر“ 
که در ایران مرسـوم است، به شکل 

گام به گام؟
ــیارى اکنون وجود دارد  متدهاى آموزشى بس
ــت. من به همراه چند تن از  و انتخاب زیاد اس
دوستان همکارم، یک متد آموزشى در 2 جلد، 
به نام ”پیانولود11“»، براى کودکان نوشتیم که 
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ــط اطمینان خاطر مى دهد. مهم، کیفیت  او فق
نوازندگى ست. از بر یا با نتُ نواختن آنقدر مهم 
نیست. اما توصیه من براى تقویت حافظه، با 
ــخصى ام: قطعه اى را که  ــه به تجربه ش توج
ــم از حفظیم (از حفظ مى نوازیم)،  فکر مى کنی
ــرور کنیم. فوراً  ــاز و نتُ، م در ذهن، بدون س
ــد و  متوجه ضعف هاى حافظه مان خواهیم ش
ــا روند قطعه در ذهن مان  خواهیم دید کجاه
قطع مى شود. این به این معنى ست که گاهى 
ــتان فقط به صورت مکانیکى مى نوازند  انگش
ــود را انجام نمى دهد. بنابراین،  و مغز نقش خ
ــدا کردن  ــت براى پی ــن راه حل خوبى اس ای

اشکالات.

آیا موردى که اشـاره داشتید بر اثر 
تداوم تمرین اتفاق مى افتد؟

ــى، تداوم تمرین یک جانبه یعنى تنها تکیه  بل
ــه  ــتى. در نوازندگى پیانو، س بر حافظه انگش
ــتى، حافظه  ــه داریم: حافظه انگش نوع حافظ
ــرى و حافظه مغزى که باید روى این هر  بص
ــه، توأماً کار کرد. ضمن اینکه باید آنالیزى  س
ــیون ها، کُداها و به  از قطعه، در زمینه مدولاس
طور کلى، ساختمان و فورم قطعه داشت. آنالیز  
ــادى به از بر کردن  هارمونیک هم کمک زی

قطعه مى کند. 

آیـا بـراى هنرجوى پیانـو ضرورى 
مى دانیـد که با سـاز دیگـر همراهى 

کند؟
ــیقى مجلسى است، براى  اگر منظورتان موس
ــت، بسیار مهم و لازم است.  نوازندگان پیانیس
پیانو سازِ تک نوازى ست. اما همنوازى، با ساز 
ــازهاى دیگر، مکمل آن است. موسیقى  یا س
ــت:  ــى، از جنبه هاى مختلف، مهم اس مجلس
ــون نوازنده باید هم  اولاً در تقویت گوش، چ
ــاز دیگر گوش کند و دائماً خود را  زمان به س
با نوازنده دیگر تطبیق دهد و در اجراى نکات 
ــه، نوازنده دیگر را فراموش نکند.  ظریف قطع
ــیقى مجلسى لذتى  ثانیاً، در همنوازى یا موس
ــلو به آن نمى رسیم  ــیتال سُ نهفته که در رس
ــت بین  ــادل و گفتگوى موسیقایى س و آن، تب
ــش و گیرائى فوق العاده اى  نوازندگان که کش

دارد. 

به نظر شـما براى آغاز تمرین یک 
قطعه جدید چه مراحلى باید گذراند؟

طبیعتاً تمرین یک قطعه با روخوانى14 آن آغاز 

مى شود. سپس، آنالیز قطعه و بالاخره، تمرین 
ــائل تکنیکى آن. البته تفکیک این  و حل مس
مراحل، در عمل، معنى ندارد و کم بیش، توأماً 
انجام مى پذیرد و همه به تفکر و انتخاب نحوه 

اجراى شخصى15، مى انجامد. 

با توجه به این که شـما سال ها  در 
فرانسـه ساکن هستید، آیا تاکنون به 
اجرا و ضبط آثار موسیقى دانان معاصر 

پرداختید؟
ــر را در خیلى  ــازان معاص  بلى، آثار آهنگ س
از کنسرت هایم اجرا کرده ام و ضبط هم شده 
ــفانه کیفیت ضبط ها  خوب  ــت ولى متاس اس
نبوده یعنى کیفیت، براى انتشار آن به صورت 
ــى دى، کافى نبوده است. براى انجام این  س
کارها لازم است یک کمپانى پیگیر شود. من 
شخصاً نه فرصت آن را دارم و نه حوصله این 

کار را.

آیا به خاطر این نیسـت که دغدغه 
شـما بیشـتر آمـوزش و تدریس در 

کنسرواتوار است؟
بلى، دغدعه من نوازندگى، آموزش و تحقیق 

است. 

ایـن که به دنبال آثار آهنگ سـازان 
جدید باشید، دغدغه اى دارید؟

ــتم ولى دنبال  ــن موضوع هس ــى، دنبال ای بل
ضبط کردن اجراها و انتشار آن ها  نیستم.

چنانچه آهنگ سـازان جوان ایرانى 
کـه آثار خوبى براى پیانو نوشـته اند، 
آثارشان را با شـما مطرح کنند، اجرا 

مى کنید؟
اگر خوشم بیاید البته. 

چه عواملى باید وجود داشته باشد تا 
شما براى اجرا بپذیرید؟

پاسخ این سوال پیچیده است؛ باید موردى در 
ــد که براى من گیرایى داشته باشد،  قطعه باش
ــد، یا از  مثلاً مى تواند رنگ آمیزى قطعه باش
ــته باشد. به  نظر ریتمیک، حالت خاصى داش
هر حال باید موضوعى مرا جلب کند. از پیش 
نمى توانم بگویم که چه چیزى است. در واقع 
باید با آن روبرو شوم تا بتوانم آن را مشخص 
ــتند که برخى دانشجویان  کنم. قطعاتى هس
فرانسوى داده اند و دیدم که قطعات جالبى اند 

ــاگردانم هم داده ام  و کار کرده ام و حتى به ش
تا کار کنند، عکس این قضیه هم وجود داشته 

است.

آیـا قطعاتى وجـود دارد کـه بعد از 
گذشـت چندیـن سـال مایل باشـید 

بنوازید؟
ــیار زیاد است ولى برخى از آنها مثل  بلى، بس
کنسرتو ها، امکانات اجرایى شان در حال حاضر 

کم است. 

در پایـان چـه توصیه هایـى بـراى 
دانشجویان ایرانى دارید؟

هر چه بیشتر موسیقى گوش دهند و به تجزیه 
ــات بپردازند تا به یک قضاوت  و تحلیل قطع
ــند. این مهم نیست که دیگران  مستدل برس
ــس، باید بتوان با  ــندند. به عک نظر ما را نپس
دیگران به بحث فرهنگى نشست. به نظر من، 
مطالعه و کارهاى جنبى، گاهى اوقات، مهم تر 

از صرفاً تمرین نوازندگى است. 

با تشکر از شما.

:پانوشت
1-ALBAN BERG
2-LUCIANO BERIO
3-MESSIAEN
4-YVO MALEC
5-Kiti
6-DINO LIPATTI
7-CLARA HASKIL
8-MARTHA ARGERICH
9-ALFRED BRENDEL
10-NELSON FREIRE
11-pianolude
12-Van de Velde
13-AlphaStyles
14-déchiffrage
15-interprétation

 فهرست قطعات اجرایى پرى برکشلى در سى دى
1-Liebeslieder op.52
2-5 Dances Hongarian
   Johannes Brahms
3-Fantasie op.103
    Franz Schubert
4-Three Moreceaux op.11
    Barcarolle
    Russian Theme
    Slava
    Sergie Rachmaninov


